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در   ها، آن طور کهو ترک مجازات آن  عفو گناهکاران  آن اسـت کهحاضـر  ۀوالترسـتر  در مقالمسـالۀ اصـلی 

به بیان او، اجرای مجازات .  ســتیعدالت ن مورد تاکید قرار گرفته، به معنای زیر پا گکاشــتن ی ح یمســ اتیاله

ده یک حق اسـت،  ی که مورد ظلم واقع شـ مار نمی او  فیاما تکلبرای کسـ را  از مطالبۀ انین  .آیدبه شـ انصـ

حقی ناقض حقوق دیگران نیســت. در نتیجه، عفو کردن تعارضــی با عدالت ندارد. در قســمت اول مقاله به  

یک عفو گناهکار را  مندان کلاسـ د. اندی ـ مندان یونانی و رومی دربارۀ عدالت کیفری پرداخته شـ آراء اندی ـ

این اسـت  مجازات  ، فلسـفۀمعاصـر  پردازانهینظر  دانسـتند. همهنین بیان شـد که به باور برخی نافی عدالت می 

ا ترک مجازات متخلفان این پیام صـادر  ببا این تقریر،  .  به طور عمومی اعلام شـودنادرسـت    ی انزجار از فعلکه  

 دن یبخ ـپکیرد. او معتقد اسـت این گزاره را نمی   . والترسـتر تخلف در واقعِ امر قبیح نیسـتشـود که فلان می 

 عیشـن او که عمل  کرد حیحال تصـر نید و در عیگناهکار را بخ ـ  توانی . مسـتیگناه ن  ی انکار زشـت  یبه معنا

شــود که توبه کرده ت. به این صــورت که عفو در الهیات مســیحی فقط شــامل حال گناهکاری می بوده اســ

ــد. وقتی فرد توبه می  ــت. در این فرض، عفو او به معنای نادیده باش ــتی عمل خود معتر  اس کند یعنی به زش

 گرفتن قبح عمل او نیست.

 عدالت، مجازات، انصا  ،ی ح یمس اتیعفو، اله :هاکلیدواژه
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۶ 
ــت که در نظری مجازات ادعا کردند پرهیز از   اعلامی ۀآیا حق با فاینبر  و همپتون اس

ــت که آن مرد یا زن انجام داده و به منزل   ۀ مجازات متخلف معادل با نادیده گرفتن کاری اس

ارسـال پیامی با همان موـمون اسـت؟ آیا درسـت اسـت که پرهیز از ارسـال پیام مجازات که از  

 ارسال پیام رضایت است؟   ۀکند، به منزلعدم رضایت نمادین حکایت می

ــالـه را این گونـه ببینم. بـه یـک دلیـل  هیو کس هم ـمن نمی ایزهـایی را کـه    ۀتوانم مسـ

ــت که اگر یک نفر ایزی را  گیرد، علنا محکوم نمینادیده می ــت اسـ کند. این ارلب درسـ

ــت نـای مواردی کـه فرد در آنه امحکوم کنـد، آن را نـادیـده نگرفت ـ ــت، بـه اسـ هـا ریـاکـارانـه،  سـ

کند  اما دچیل مختلفی وجود دارد که ارا  تحت ف ار یا در شرایطی از این قبیل صحبت می

کنیم. یکی به این خاطر که محکوم  گیریم، محکوم نمیما همی ه آن ایزی را که نادیده می

ا می ادی از مـ ان زیـ ا را خرا  می  ۀگیرد و هم ـکردن زمـ ه  روابط مـ کا علاوه بر آن کـ د. لـ کنـ

لزوما این پیام را هم که کســی ایزی را نادیده  محکوم نکردن دال بر نادیده گرفتن نیســت،

خصـوص این کار پیام مورد بحل را ارسـال  کند. این که در یک مورد به، ارسـال نمیهگرفت 

  کند یا نه، به م خصات موقعیت بستگی دارد.می

اعلامی، مجازات کردن محکوم کردن  ۀتر آن است که اگراه بر اساس نظریمهم  ۀنکت 

. باشـداسـت، اما به هیو وجه درسـت نیسـت که مجازات تنها وسـیله برای محکوم کردن علنی  

گرفته را محکوم  اگر فردِ صاحب قدرت با سخنان خود معلوم سازد که قاطعانه عمل صورت

ــر یـا  می خیر عمومی یـا   بر مبنـایکنـد، امـا در ادامـه اعلام کنـد کـه بـه موجـب رحمـت بر مقصـ

ازش با مقصـر، از مجازات فرد مجرم صـر  نظر خواهد کرد، به اه دلیل این صـر  نظر  سـ

ــال   کردن را باید مســاوی با نادیده گرفتن دانســت، یا ارا باید بگوییم این کار پیامی را ارس

روصـدا سـت؟ فرض کنیم پرهیزِ بیه ادکند با این موـمون که آن عمل نادیده گرفته ش ـمی سـ

گراه این تفســیر در برخی موارد  ) نادیده گرفتن تفســیر کردتوان همی ــه  از مجازات را می

ــت خواهد بود ــت، و  ( نادرس ــود فردی که در برابر من قرار دارد مجرم اس اما اگر اعلان ش

ازش یا خیر عمومی، از مجازات   ود که به موجب رحمت یا به جهت سـ پس اطلاع داده شـ سـ

توان به  انصـرا  از مجازات را در آن موقعیت نمی ۀاو صـر  نظر خواهد شـد، قطعا این نحو



/ کند؟آیا عفو عدل را مخدوش می  123  
 

 

 نادیده گرفتن، تایید یا هر ایز دیگری از این دست تفسیر کرد.

لکا تا این لحظه ما برای موافقت با فاینبر  و همپتون بر ســـر این که پرهیز از مجازات  

ــت که آن مرد یا زن انجام داده یا به منزل ــال    ۀمتخلف معادل با نادیده گرفتن عملی اسـ ارسـ

بعدی اه؟ فاینبر  و   ۀملاحظ ۀایم. اما دربارپیامی با این مومون است، دلیلی ک ف نکرده

اعلامی مجازات را اخک کنیم، در آن صـورت    ۀکنند که اگر ما نظریهمپتون هر دو بحل می

ــب کردن  ایجـاد   جرم، یعنی آن اـه مـا از عـدالـت کیفری انتظـار داریم،   ومجـازات  میـان  تنـاسـ

ــود: فرض کنیـد تخطئـه نوعی فعـل گفتـاری  می  ادامـهبـایـد مطـابق بـا آن اـه در   آیـد فهمیـده شـ

شـود، و این اصـل کلی را اضـافه کنید که همواره  ار میاسـت که با درجاتی از قاطعیت پدید

هر اه جرم بدتر باشـد قاطعیت تخطئه باید بی ـتر شـود. حال وقتی تخطئه به صـورت مجازات  

آید، آن اصل کلی بدین نحو پیاده خواهد شد که هر اه جرم بدتر باشد، برخورد اِعمالی  در

 شود.تر میمجرم هم سخت  علیه

حال فرض کنید که قدرت پس از آن که قاطعانه آن اه را فرد پی ـتر انجام داده اعلان  

ــازش یا خیر عمومی، از اعمال مجازات   کرد، اعلام کند که به موجب رحمت و به جهت س

شـده تلقی کنیم: کل این  قبلی را پکیرفته  ۀشـده صـر  نظر خواهد کرد. اجازه دهید نکت تعیین 

بسته مساوی با نادیده گرفتن آن اه فرد انجام داده، و ارسال پیامی با آن مومون نیست  این  

ــه با فرد  ــته در مقایس ــته در واقع همان عمل محکوم کردن اســت. با این همه، کل این بس بس

، قطعا یک هدیگری که مرتکب جرم م ـابهی شـده و م لا به بیسـت سـال حبس محکوم شـد

کند که  ورد بحل این پیام را ارســـال نمیم  ۀتر اســـت. بنابراین آیا کل بســـت ضـــعیف  ۀتخطئ 

ت که   ناعت کمتری دارد؟ این پیامی اسـ خس   شـ خس الف نسـبت به تخلف شـ تخلف شـ

سـت. اگر نظام مناسـبی  ه اکند، اون اسـاسـا جرم از نوع واحدی بوداخلاقیات را مخدوش می

تر  بدتر، برخورد سخت  جرم -کند می  ها اعلام حکمشدت نسبی جرم  ۀوجود دارد که دربار

شــده  معین   ســختیِ  از کمتری  درجه با جرم همان با  برخورد و نظام  این  از شــدن  جدا  حال –

توسـط نظام، یا اسـاسـا ترک برخورد سـخت، معادل با ارسـال پیامی رلط راجع به اخلاقیات  

خواهید بلند بلند سخن بگویید، این کار شما باعل انتقال انین پیامی  است. هر اقدر که می
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 ست.ه اشود: آن تخلف در نهایت آن قدرها هم جرم بدی نبودمی

مجددا نگاه من این نیســت. فرض کنید که قوانین جزایی برای اشــاره به شــدت نســبی  

ها کلمات مختلفی داشــته باشــد، همان طور که قوانین کیفری در واقع این گونه اســت:  جرم

ه   ــفـ »قتـل درجـه اول«، »قتـل درجـه دوم«، »قتـل ریرعمـد« و الی آخر. فرض کنیـد هیـات منصـ

فردی را که در جایگاه متهم به قتل درجه دوم قرار دارد مقصـــر ت ـــخیس دهد، و قاضـــی  

اما در    .کندکند و مجرم را مطابق با قوانین جزایی محکومراجع به قبح انین جرمی سخنرانی

رحمت بر وضـع اسـفبار مقصـر و   به جهتکند و قوـایی دولت به مسـاله ورود ۀادامه نمایند

ود که کل این بســته این پیام را منتقل  اش او را ببخ ــد. ارا باید انین اندی ــیده ش ــخانواده

ــان عاقل باید کل  می کند که این کار در نهایت آن قدرها هم جرم بدی نبود؟ ارا یک انسـ

این بسـته را این طور تفسـیر کند؟ ارا هر انسـان عاقلی نباید نتیجه بگیرد که هیات منصـفه و 

اند که آن فرد مرتکب جرم وح ـتناکی شـده و مسـتحق مجازات سـختی  قاضـی مقرر کرده

ت، اما نمایند قوـایی دولت تصـمیم گرفته که به موجب رحمت از مجازات صـر  نظر  ۀاسـ

 کند؟ 

قطعا اگر مجرم بخ یده شده باشد به خاطر آن که سفید، یا مرد، یا ثروتمند، یا از حیل  

ته، یا متعلق به دین و ملیت خاصـی بوده، این پیام رلطی را راجع به اخلاقیات   اجتماعی برجسـ

ها تفاوت معناداری با کند. اما از ســـوی دیگر، بخ ـــیدن بر اســـاس این ویژگیارســـال می

  بر مبنای خیر عمومی یا   بر مبنایرحمت دارد. همان گونه که با بخ ـــ     بر مبنایبخ ـــ   

 سازش میان مقصر و قربانی متفاوت است.  

7 
با شـده  های فاینبر  و همپتون راجع به پیام ارسـالفرض کنید که این پاسـخ به نگرانی

انصـــرا  از مجازات، تلقی به قبول شـــود. این پاســـخ هنوز ســـوال خاص قدیس پولس را  

ا آمرزش متخلفـان  ه امخـاطـب قرار نـداد ــت کـه بـ ــیـده اسـ ــت. او از پیـامی پرسـ   )بر مبنـای سـ

که آیا   هشـــود. پولس این ســـوال کلی را مطرح نکرداز ســـوی خدا ارســـال می (ایمان ـــان

کند یا خیر. او این ســوال  انصــرا  از مجازات، پیام مخدوش شــدن عدالت را ارســال می

که آیا انین پیامی با انصـرا  خدا از مجازات مومنانِ آمرزیده ارسـال   هخاص را مطرح کرد
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 شود یا خیر.می

  بر مبنای که انصــرا  از مجازات به موجب رحمت یا   هبحل من این بود  ۀفرض ناگفت 

قوـایی    ۀخواهد بود. اگر نمایند  ریرفراگیر  تقریباخیر عمومی یا سـازش میان قربانی و مقصـر،  

ــ   البـال این طر  و آن طر  توزیع کنـد، بـه این خـاطر کـه در مقـابـل هـا را فـارغدولـت بخ ـ

به خاطر آن که همواره نگران   باز اســت، یاودلوضــعیت اســفبار و بدبختی محکومان دســت

وار خواهد بود که اعمال   ت، در این صـورت دشـ تاثیرات اجرای مجازات بر خیر عمومی اسـ

رسد پولس در رومیان بر او را حمل بر انتقال پیام مخدوش شدن عدالت نکنیم. اما به نظر می

این باور اســت که آمرزش متخلفان از ســوی خدا به ســبب ایمان، نادر نخواهد بود. بحل او 

رســد او معتقد  در دســترس همه هســت  و به نظر میآن اســت که شــرط چزم، یعنی ایمان، 

اسـت که بسـیاری هسـتند که ایمان دارند. لکا در انین موردی، نگرانی از این که انصـرا  از  

ه نظر می ه، معقول بـ ا نـ ا خودِ  مجـازات عـدالـت را مخـدوش خواهـد کرد یـ ــکـل بـ رســـد. م ـ

موجبات آمرزش اسـت، و بنابراین   به دسـت آوردنِ  آمرزش نیسـت. م ـکل با سـهولت آشـکارِ

 وپاش آشکار خدا در توزیع آن. با ریخت

ها به در آراء پولس دو جوا  کاملا متفاوت به این نگرانی وجود دارد. تبیین این پاسخ

ــیرهای ــیرهایی از کتا  مقدس نیازمند خواهد بود که از تفسـ رایج در میان فیلســـوفان    تفسـ

یار دقیق یر میتر و جزئیبسـ یار بادقت تفسـ کنند،  نگرتر اسـت  فیلسـوفان ارسـطو و کانت را بسـ

کنند. پرســ  ما آن اســت که آیا مســیحیت به  اما ارلب با کتا  مقدس مســیحی انین نمی

ــط ـ ــانی و آمرزش الهی، عـدالـت اولیـه را مخـدوش  آموزه  ۀواسـ اش راجع بـه عفو الهی و انسـ

ویم که میمی ت باید مطمئن شـ دانیم آن آموزه ایسـت.  کند یا خیر. اون پرسـ  ما این اسـ

ــرا  خـداونـد از مجـازات آن گونـه کـه بـه  مـا خواهیم دیـد کـه بـا توجـه بـه جمیع جوانـب، ا نصـ

گوید آمرزش میۀ حسـا  نیسـت، آن هم اگر صـرفا به آن اه پولس درباررسـد بینظر می

 های مرتبط را در نظر نگیریم.توجه کنیم و سخن او در پاره

ــل   ۀدر آی کند. اک ر  رومیان پولس تقریری از عدالت دولتی را ارائه می  13ابتدایی فصـ

عـدالـت دولتی گفتـه کـاری نـدارنـد، و   ۀآمرزش الهی بـه آن اـه او دربـار  ۀمبـاحـل پولس دربـار
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ار ه او دربـ اح ی کـ دالـت دولتی می  ۀاک ر مبـ ارعـ ه او دربـ ه آن اـ د بـ د  آمرزش می  ۀگویـ گویـ

ــت کـه این دو بـه عنوان بخ    ،کـاری نـدارنـد. بـا این حـال ــنهـاد من آن اسـ هـایی از یـک پی ـ

 الگوی هماهنگ فکری، به هم وابسته هستند.

ــل   ــت بر آن اه پولس درباررومیان مقدمه 12آیات پایانی فصـ عدالت دولتی  ۀ  ای اسـ

متن اصــلی داار ســوء فهم  ۀ  گوید. اگر کســی از مقدمه عبور کند، به احتمال زیاد دربارمی

 است: شرحخواهد شد. مقدمه بدین 

دهند دعای خیر کن، دعای خیر کن و نفرین ـان نکن. شـاد برای آنان که تو را آزار می

ــتند، گریه کن با آنان که گریه می ــاد هسـ ــی را با بدی باش با آنان که شـ کنند ... بدی کسـ

تلافی نکن، بلکه فکر کن اه ایزی در ا ـــم همگان باعظمت اســـت. اگر امکان دارد، تا  

شـود، با همه در صـلح زندگی کن. ای عزیز، هرگز انتقام خودت  آن جا که به تو مربوط می

ــب )اُرگ1ِرا نگیر )اِکدیکِئو ــد2ه(، بلکه کار را به رو ــته ش که    ه( خدا واگکارکن  زیرا نوش

گوید«. ( از آن من اسـت، من تلافی خواهم کرد، خداوند انین می3»قصـاص )اِکدیکِسـیس 

یدن   تند، ایزی برای نوشـ نه هسـ تند، آنان را اطعام کن  اگر ت ـ نه هسـ منانت گرسـ نه، »اگر دشـ

ته خواهی کرد«. مغلو   به آنان بده  زیرا با انین عملی زرال ان انباشـ رشـ وزان را بر سـ های سـ

 (8( )12:14-21. )شر ن و بلکه با خیر بر شر رلبه کن 

 آید:عدالت دولتی می  ۀای دربارسپس قطعه

ــلیم قدرت  ۀبگکار هم ــت، و آن افراد تس ــند  زیرا قدرتی جز از جانب خدا نیس های حاکم باش

ــدهقـدرت ــت خـدا بنیـان نهـاده شـ ــتنـد بـه دسـ انـد. پس هر کس کـه در برابر هـایی کـه موجود هسـ

کند، و آنان که ایسـتادگی قدرت ایسـتادگی کند در برابر آن اه خدا تعیین کرده ایسـتادگی می 

ــتکـاران 4کننـد حکم )کِریمـامی  ــت درسـ ( را به جان خواهنـد ریخـت. زیرا حکمرانان مایه وح ـ

خواهی هیو ترسـی از قدرت نداشـته باشـی؟ پس آن اه نیسـتند، اما برای بدکاران ارا. آیا می 

دمتگزار  اکم[ خـ ت خواهی کرد  زیرا ]حـ افـ د آن را دریـ اییـ ده، و تو تـ ام بـ خیر اســــت را انجـ

_____________________________________________________________ 
1. Ekdikeo. 
2. Orge. 
3. Ekdikesis. 
4. Krima. 
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( خدا اســت تا به تو نیکی کند. اما اگر کاری کنی که خلا  باشــد، باید هراســان  1)دیاکُنسُ

کند! او خدمتگزار )دیاکُنسُ( خدا است تا روب  می نباشی، زیرا قدرت بیهوده شم یر را حمل  

ــب )ارُگِه)ارُگِ ــازد. پس علاوه بر روـ ( به خاطر وجدان نیز فرد  ه( خدا را بر متخلف جاری سـ

 (13:1-5د. )باید تسلیم باش

ــی ـــه  ۀدر میان هم ها برای بحل از این قطعه صـــر   های جوهری که در طول قرنشـ

اند که آیا پولس در این جا به نحو توصیفی و مطابق اند، برخی در این مورد صر  شدهشده

گوید )و مطابق با فهم ما از آن(، یا به نحو تجویزی  با فهم خود از دولت، از دولت سـخن می

گوید. به باور من بسـیار آشـکار اسـت که این قطعه حسـب  از کارکرد درسـت دولت سـخن می

ظاهر ارزش آن را دارد که از زبان تجویزی آن بحل کنیم. پولس کاملا با حکمرانان محلیِ  

وح ــت درســتکاران بودند تا بدکاران،   ۀقرن اول که از گوشــت و خون بودند و بی ــتر مای

از  ری در کلیت خود انان معیو  اســت که  کرد که امپراتوآشــنا بود. قطعا اگر او فکر می

گفت، و بی  از آن که از دولت  ، قاعدتا طور دیگری سـخن میهبه بدخواهی رسـید  اسـاس

ــخن می ــت آن سـ ــاند، از کارکرد درسـ جانبه راجع به هر  گفت. در واقع گفتاری همهبترسـ

گویی استفاده کند: دولت باید بر درستکاران  سخن   ۀدولت موجود همواره باید از هر دو شیو

ــیو ۀمهر تایید بزند و مای ــد ]شـ ــت بدکاران باشـ موارد، به درجات    ۀتجویزی[  در همۀوح ـ

  ۀ شـــود ]شـــیو وح ـــت درســـتکاران می  ۀزند و مایمختلف، دولت بر بدکاران مهر تایید می

 توصیفی[.  

ــای روم می  وقتی پولس    که  –  NSRV  ترجمۀ  در –گوید برای خوانندگان  در کلیس
ــب«   بـایـد  بلکـه  بگیرنـد  را  خود  »انتقـام«   نبـایـد  آنـان   بـه   ادامـه  در  و  کننـد،  واگـکار  خـدا  بـه  را  »روـ

ــتناد می 32از با   35 آیۀ ــفر ت نیه اس ــاص« مختس به خدا  س ــمون که »قص کند، با این مو

او باید به خدا واگکار شود و خوانندگان او نباید خودشان آن را به    ۀکه به گفت   آن اهاست،  

 (9)دست بگیرند، ایست؟  

ــت کـه او در مقـدم ـ ــالـه نهفتـه اسـ ــ  در این مسـ خود بـا   ۀیـک راهنمـایی برای این پرسـ

_____________________________________________________________ 
1. Diakonos. 
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کند  و این که در ادامه در توصــیف  »روــب« و »قصــاص« همهون دو متراد  برخورد می

ــت دولـت می گویـد کـه مـاموران دولتی خـدمتگزاران )خـادمـان( خـدا  خود از کـارکرد درسـ

ــتند برای جاری کردن روـــب خدا بر متخلفان. حال آن اه دولت های دارای کارکرد  هسـ

ام می امدرســـت انجـ ا »انتقـ د، و بـ ام دهنـ د انجـ ایـ ان او نبـ دگـ د، و خواننـ ا »اجرای  دهنـ گیری« یـ

یا به جهت آشـنایی با دیگر معانی ممکن برای این کلمات یونانی، با »مجازات« یا  -قصـاص«  

ــورتی که ما نتوانیم  می  -»اجرای کیفر«   ــت؟ در ص ــیف کرد، اه ایزی اس توان آن را توص

متخلفان »حکم«  [ 1]دهد: می]به ما[ خودمان به این پرســ  پاســخ دهیم، پولس اند ســرنخ  

ه جـان می ان خو  را »بـ د«،  صـــادره از حکمرانـ ای ـ[  2]خرنـ ان خو  »مـ وح ـــت«    ۀحکمرانـ

بدکاران هســـتند. پاســـخ کاملا روشـــن اســـت: دولت خو  در مورد محکومان به تخلف،  

ال می ازات کیفری را اعمـ د مجـ ایـ ان نبـ د. آنـ ار را بکننـ د این کـ ایـ ان پولس نبـ دگـ د. خواننـ کنـ

قصــاص پ ــت کنند. راهنمایی    پی ــین خودشــان مجازات کنند  م ــخصــا آنان باید به نظام 

ای از ت نیه که پولس به آن شود آن است که کل آن قطعهدیگری که به همین نتیجه ختم می

 گوید.کند، از حکم خدا و اعمال تلافی و قصاص از جانب او سخن میاستناد می

ــد کـه پولس بـه خواننـدگـان  می آموزد کـه علیـه هم »مقـابلـه بـه م ـل نتیجـه بـایـد این بـاشـ

ــاص نکننـد. مجـازات، یعنی مجـازات کیفری، بـایـد بـه خـدا واگـکار  نکننـد«، و یکـدیگر را قصـ

ای است که باید باشد، در شمار ابزاری است  شود. همهنین دولت، وقتی کارکردش به گونه

اده می ــتفـ ه خـدا برای مجـازات کیفری خود از آن اسـ ان و کـ اموران دولتی خـادمـ د. مـ کنـ

 خدا برای این مقصود هستند.( 13:6)  1خدمتگزاران

آموزه قـدرتاز  آن اـه  بـه  پولس راجع  دولتی میهـای  و هـای  دهنـد  انجـام  تواننـد 

توان برای امروز ما اقتباس کرد؟ معقولی را می  ۀتوانند انجام دهند، اه نکت خوانندگان  نمی

مهمی که باید در نظر گرفته شود آن است که قدرت   ۀبرای رسـیدن به پاسخ این سوال، مسال

یار پراکنده اسـت. وقتی یک فرد که مامور یک دان ـگاه ریرعمومی اسـت با  در جوامع ما بسـ

کند   کند، او به عنوان یک شــهروند آزاد عمل نمیتکیه بر ســمت رســمی خود کاری می

_____________________________________________________________ 
1. Liturgetes. 
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ــتند  بگیر دولت عمل میبلکه او در جایگاه یک حقوق ــا هس کند. برای آنان که مامور کلیس

د  کنند، نه شـهروندی آزاد هسـتننیز انین اسـت  وقتی با تکیه بر سـمت رسـمی خود کاری می

ت[ قرار   ان مردم و کـارگزاران دولـ افراد در مرز تمـایز پولس ]میـ ت. این  د دولـ ه کـارمنـ نـ

تند،  می یاری از افراد دیگر. حال آیا ما باید بگوییم اون مامور دولت نیسـ گیرند، همهون بسـ

 نباید اجازه داشته باشند عدالت کیفری را اجرا کنند؟

ــی برای محقق کردن این دیـدگـاه قطعـا از حیـل اجتمـاعی یـک تلاش انقلابی   هر تلاشـ

ــام مختلفی از مـاموران وجود دارنـد   ــه،   مـاموران  –خواهـد بود، زیرا در میـان مـا اقسـ   مـدرسـ

ا، ماموران محقق  کنند.  می اجرا  را  کیفری  مجازات واقع در  که  –  قبیل  این   از و والدین   کلیسـ

د بود کـه هم ـ د آن خواهـ ازمنـ اه نیـ دگـ ازات کیفری را    ۀکردن این دیـ ا اجرای مجـ این مردم یـ

  بگیران دولت شوند.متوقف کنند یا تبدیل به حقوق

ــی معقولفکر می اسـ ــخصــ ـکنم اقتبـ ا، کـه م ـ ا آن  ۀتر از آراء پولس برای جوامع مـ هـ

پراکندگی شــدید قدرت اســت، آن اســت که مجازات کیفری باید برای کســانی که »در 

قدرت« هستند محفو  بماند، اما فهم از قدرت نباید محدود به قدرت دولتی باشد. با این که  

نفی از طریق برخورد سـخت با متخلف باید منحصـر به افعال رسـمی باشـد، منحصـر به افعال  

های م ـروع مجازات کیفری، وقتی به درسـتی از سـوی قدرت  رسـمی دولت نیسـت. همهنین 

آن   ۀاجرا شـود، اه دولتی باشـند اه نباشـند، باید به ا ـم ابزاری ملاحظه شـود که به وسـیل

متگزاران )خادمان( خدا  های م ــروع، خدشــود. قدرتعدالت کیفری خدا بر زمین اجرا می

 هستند تا عدالت برای قربانیان تامین شود.

توان پرســ  دیگری را نیز حول این اقتباس طرح کرد. اه کســی را باید از اجرای  می

تور داده باشـد که از اجرای   یحیان دسـ عدالت کیفری منع کرد؟ آیا ممکن اسـت پولس به مسـ

یری   د؟ این تفسـ ته باشـ مجازات کیفری پرهیز کنند اما دیگران را در انجام این کار آزاد دانسـ

منطق خواهد بود. اگر ما همان کاری را کنیم که پی ـتر توصـیه کردم، یعنی اخک این نتیجه  بی

ــروع کـه بـا تکیـه بر جـایگـاه  از کلمـات پولس کـه مجـازات کیفری بـایـد برای قـدرت هـای م ـ

ــمی خود عمل می ــوررسـ ها و تفاوتی ماهوی میان قدرتت  کنند محفو  بماند، در آن صـ
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ها تفاوت ماهوی  مســیحیان وجود نخواهد داشــت  این شــهروندان آزاد هســتند که با قدرت

ــتند که   ــیحیان نیس ــهروندان آزاد    ۀباید از مجازات کیفری پرهیز کنند  همدارند. فقط مس ش

ــت که هیو کدام از گفته های پولس در آن اه  باید پرهیز کنند. طبیعتا این به معنای آن نیسـ

ــیحیـان اطلاق    ۀمن آن را مقـدم ـ ــوع عـدالـت دولتی خوانـدم، بـه طور خـاص بر مسـ او بر موضـ

 هستند.    طورهای او این  شود  کاملا واضح است که برخی گفتهنمی

ا  انصـرا  قدرت ۀحال در نظر بگیرید که پولس ایزی دربار ها از مجازات، و خصـوصـ

گوید. به وضــوح او این مطلب را  ایمان متخلف به خدا، نمی  بر مبنایانصــرا  از مجازات  

اممکن نمی الیتی  نـ ان رومی قرن اول، درگیر فعـ ــیحیـ ان او، یعنی مسـ د کـه یکی از مخـاطبـ دانـ

ــادر کرد ــوند  پس ارا خود را به رنج افکنده و انین حکمی را برای آنان ص ه  ریرقانونی ش

ــت؟ با این حال، او نمیا ــورت وقوع این اتفاق، دولتی که دارای کارکرد  س گوید که در ص

 ایمان ان خواهد بخ ید.  بر مبنایدرست باشد، آنان را  

ها اجرا شـود  نظام انسـانی عصـر حاضـر، مجازات کیفری باید توسـط قدرت  ۀدر جامع

کردند، ممنوع اســت. همهنین  های آزاد علیه هم مقابله به م ل میقصــاص، که گروه  پی ــین 

  های م ــروع اجرا شــود، باید به ا ــم ابزارِ وقتی مجازات کیفری به درســتی توســط قدرت

  های فعالیت ۀرسد که پولس با همبسیار بعید به نظر می  خدا به آن نگاه کرد. کیفریِ  مجازاتِ

م می در جهت ا ـ ی از مجازات متخلفان و تخفیف دادن به آنرسـ د. اما پوشـ ها مخالف باشـ

 گوید. این مساله قابل واکاوی است  او خود ایزی در این باره نمی

آموزد که قدرت م روع ابزار مجازات کیفری خدا است. به مساله برگردیم: پولس می

آیا   ،شــود. با توجه به این بافتآموزه نیز میآمرزش الهی در بافت وســیعتر خود شــامل این  

با آمرزش متخلفان، در حال ارســال این پیام اســت که تخلف ایرادی   خدا  توان گفت کهمی

ــاده ــتی بینـدارد؟ قطعـا نـه. اگر کـل مـاجرا عبـارت بود از گ ـ ــا  خـدا در آمرزش دسـ حسـ

ــالـه فرق می ا  متخلفـانی کـه بـه او ایمـان دارنـد، مسـ ممکن بود فرق کنـد. امـا این تمـام  کرد، یـ

 ماجرا نیست، تنها بخ ی از آن است.

8 
ــاده ــاره کردم کـه پولس بـه نگرانی از گ ـ ــتی خـدا در آمرزش متخلفـان و پیـام اشـ دسـ
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تبعیت از ملزومات عدالت، دو پاسـخ دارد. پاسـخی که پی ـتر    اهمیتیِبرآمده از آن مبنی بر بی

به عنوان یک پاســخ ارائه ن ــده اما   پولس   خود ســوی  از  البته  که –آن را بررســی کردیم  

آن اسـت که کارکرد مقدرشـده از جانب خدا برای   -شـک مبنایی برای یک پاسـخ هسـت  بی

قدرت دولتی باید آن باشــد که قویا به ما یادآوری کند تخلف ایراد دارد. برای فهم پاســخ 

ت  دیگر او، باید به گفته تم رومیان توجه کنیم. پولس متهم اسـ های او در فصـول پنجم تا ه ـ

کند. او در فصــول مککور پاســخ خود به  گری ت ــویق میآمرزش الهی به اباحه ۀکه با آموز

ان می ام را بیـ ــوح انین میاین اتهـ د. پولس بـه وضـ ــد کـه حتی بـدون وارد کردن  کنـ دی ـ انـ

دســتی  عدالت دولتی در ماجرا، اشــتباهی اســاســی خواهد بود اگر نتیجه بگیریم که گ ــاده

 کند«. دچیل او ایست؟  خدا در آمرزش متخلفان »قانون را ساقط میحسابی

یک راه خو  برای ورود به این بخ  از تفکر پولس آن اسـت که بپرسـیم منطق خدا 

ت که ارا قدرتایمان آن  بر مبنایبرای آمرزش متخلفان   وار نیسـ ت. فهم این دشـ ها  ها ایسـ

ــعیـت متخلفـان از مجـازات آن  بر مبنـایگـاه   ــر  نظر میوخـامـت وضـ هـا  کننـد یـا بـه آنهـا صـ

کنند  ها گاه اعلام بخ ـ  میدهند. همهنین دشـوار نیسـت که بفهمیم ارا قدرتتخفیف می

ایو   ا از آن  بر مبنـ ا یـ ات را رهـ امـ ــر  نظر میخیر عمومی پیگیری اتهـ ا صـ د  فورد بهـ ر کننـ

ــون را متوقف کرد. اما خدا ارا  ۀخیر عمومی اقاممبنای   ایمان یک   بر مبنایدعوا علیه نیکس

ر  نظر می د؟ آیا این  امر اگونه میکند؟ این  مرد یا زن از مجازات او صـ ت باشـ تواند درسـ

تاویزی برای آمرزش قرار داد  ۀتنها ناشـی از بوالهوسـی دلبخواهان ه  خدا اسـت که ایمان را دسـ

 ؟  متوسل شودست؟ آیا احتماچ بهتر نبود خدا به ایز دیگری  ا

ــط ـ  اونکنـد  پولس اعلام می ــلح ایمـان آمرزیـده می  ۀ»مـا بـه واسـ ــویم، بـا خـدا در صـ شـ

تیم« ) (. آمرزش به خاطر صـلح 5:10کنیم« )(  به سـبب آمرزش، ما »با خدا سـازش می5:1هسـ

با خدا اســت، به خاطر ســازش میان خدا و انســان، به خاطر احیای دوســتی میان خدا و ب ــر. 

ــل اول رومیان از آن ــتفاده میمفاهیمی که پولس در فص ــدیق  ها اس کند، یعنی تکریم و تص

ــی   ۀکلم در قیاس باخدا به عنوان خدا،   ــتری    faithانگلیسـ ــوح بی ـ )ایمان( به افکار او وضـ

د.  می ــنـ دا تکریم و تصـــدیق می  (10)بخ ـ ه عنوان خـ دا را بـ د، در آن وقتی متخلف خـ کنـ
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صــورت فارغ از این که عمل او اقدر بد بوده باشــد، امکان ســازش میان او و خدا همهنان  

باقی اســـت. به عکس، اگر آن تصـــدیق از دســـت برود، در آن صـــورت حتی اگر تخلف  

ازشـی نمی تواند ایجاد شـود. تصـدیق خدا به عنوان خدا، یعنی تصـدیق حق  کواک باشـد، سـ

خدا برای طلب اطاعت از ما و تصـدیق حق او برای صر  نظر کردن از این حقوق وقتی که  

آورد. اگونه بدون این تصـدیق سـازشـی  این حق را در زمان اطاعت نکردن ما به دسـت می

کرد،  توانســت وجود داشــته باشــد؟ ]بدون این تصــدیق[ اگر خدا آمرزش را عرضــه میمی

ــتهکننده آن را رد میدریافت ــی  ایکرد. اگر تو از من خواس ــته باش ــتوری    داش یا به من دس

ــتی انجام دهم نه حق تو   ــتن آن کار از خود  را بدهی و من نه آن اه را تو خواس برای خواس

تصـدیق کنم، در آن صـورت اگر تو پی ـنهاد بدهی که از حقوق خود به عنوان قربانی صـر   

نهاد تو را رد خواهم کرد. به   ازش برسـی، من بدون معطلی پی ـ نظر کنی تا این که با من به سـ

ا این  جای حصول سازش، پی نهاد تو مرا خ مگین خواهد کرد  من تصور خواهم کرد که ب

پولس   ۀهای من در پس آموزسـت. ایزی شـبیه به گفتهه اپی ـنهاد به ناحق به من توهین شـد

شود که او را به عنوان  ای که بر اساس آن آمرزش الهی نصیب کسانی میوجود دارد. آموزه

 کنند.  ن کسانی که به او ایمان دارند و به او اعتماد میخدا تصدیق کنند  هما

پردازیم. آن اه گفته شـد مباح ی مقدماتی بود. اینک به پاسـخ پولس به این نگرانی می

رایت آمرزش گناهکاران از ســوی خدا آن اســت که میان خدا و متخلف صــلح به وجود  

کنند و در  شــود که خدا را به عنوان خدا تصــدیق میآید. آمرزش الهی نصــیب کســانی می

ازش  نتیجه می ت آمرزش به تنهایی برای خواهند با او سـ وح معتقد اسـ کنند. اما پولس به وضـ

توـمین سـازش کافی نیسـت. نه در این مورد و نه به طور کلی صـحیح نیسـت که انصـرا  

یک نفر از حق مجازات کیفریِ کسی که به او تعرض کرده، برای سازش میان او و متخلف  

ــد. آن اـه بـاقی می ایـد در این  کـافی بـاشـ ــت، کـه    هبـه آن بپردازیم اُرگ ـ  جـامـانـد و بـ خـدا اسـ

NSRV  هآن را »روب« ترجمه کرد. 

تواند یک مسـاله باشـد؟ برای توضـیح بی ـتر اجازه دهید تمایز خدا به اه نحو می  هاُرگ

ه الـ ــودمنـدی را کـه همپتون در مقـ ه این  مهم و سـ هـای خود آن را طرح کرده، معرفی کنم. بـ

هیجانی    ۀخ م و نفرت فرق بگکارید. خ م چزمگوید میان ها پی ـتر ارجاع دادم. او میمقاله
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آن فعالیت یا عدم فعالیتی است که حکم    حکم  متعلق هاین حکم است که به من تعرض شد

شــود.  های مختلفی پدیدار میســت. خ ــم در صــورته اکنم موجب تعرض به من شــدمی

ــورت ــتنـد. بـه  بیزاری و انزجـار از آن فعـالیـت یـا عـدم فعـالیـت در میـان آن صـ ــتـه هسـ هـا برجسـ

ت. )به قوـاوت من »نفرت« در این جا انتخا     2اعراض 1عکس، نفرت ی یا ایزی اسـ از کسـ

کند، ارلب در  ضــعیفی از میان کلمات اســت  گراه اعراض گاهی صــورت نفرت پیدا می

تند(. قطب مخالف اعراض  هایی پدیدار میصـورت ود که از شـدت کمتری برخوردار هسـ شـ

یکی از اند امر مختلفی اسـت که ما  ۀک ـ  به کسـی یا ایزی اسـت. انین ک ـ ـی در زمر

 خوانیم.  ها را ع ق میآن

، باعل ایجاد عداوت با هارلب خ ـــمِ ناشـــی از این حکم که فردی به من تعرض کرد

ــی که آن کار را انجام داده پیدا میمتخلف می ــود  من این عداوت را با کسـ کنم. با این  شـ

حال ممکن اسـت که من نسـبت به فردی دیگر احساس عداوت کنم، اما نه به دلیل این حکم  

  به علاوه، در تناســـبی بی ـــتر با مقاصـــد ما در این جا، من  ه اســـتکه او به من تعرض کرد

ــت حکم کنم که فردی به من تعرض کرد ــاس اعراض پیدا  هممکن اس ــبت به او احس اما نس

  ورزند حتی اگر کودک مرتکب تخلفی شده باشد.نکنم. والدین به کودک خود ع ق می

کند، هم آن اه را که همپتون  ، آن طور که پولس از آن اســـتفاده میهواژه یونانی اُرگ

خواند، و همین طور مواردی ریر  دهد و هم آن اه او نفرت میخواند پوشــ  میخ ــم می

ــ  می دهـد. گـاه از این دو را. همـان طور کـه قبلتر دیـدم، اجرای مجـازات کیفری را نیز پوشـ

های متمایز خدا کدام یک از این پدیده  هکند که پولس حین بحل از اُرگسـیاق آشـکار می

ــت  رومیان پولس    1از فصــل    18  ۀکند. در آی، و گاه این مطلب را آشــکار نمیهرا مدنظر داش

د هم  هگوید که »اُرگمی کار میها و ر التخداییبی  ۀخدا بر ضـ مان آشـ ود«  در  ها از آسـ شـ

ــم   ــت که همپتون آن را خ  ــت که پولس در حال ارجاع به ایزی اس ــن اس این مورد روش

 خواند.  می

_____________________________________________________________ 
1. Hatred. 
2. Aversion. 
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اره می الهحال وقتی پولس اشـ خدا را حل و فصـل کرد،   هاُرگ  کند که باید به نحوی مسـ

 ست  عداوت خدا با مومن آمرزیده یا انزجار خدا از تخلف؟ ا  اه در  هن داشته

ــد. میمورد اول کـه نمی ــبـت بـه متخلف حس  توانـد بـاشـ توانیم این را کـه آیـا خـدا نسـ

ــبـت بـه مومن آمرزیـده حس عـداوت نـدارد.   داردعـداوت   یـا نـه، فعلا کنـار بگـکاریم. خـدا نسـ

نباید   ،آمرزید؟ با این حالاگر حس عداوت داشـت، ارا به هد  حصـول سـازش او را می

گوید که »خدا ع ــق خود به ما را ثابت  ها اکتفا کنیم. خود پولس میدر این جا به اســتدچل

کند، زیرا در همان زمانی که ما همهنان گناهکار بودیم، عیسـی به خاطر ما مرد« )رومیان  می

5:8.)  

ــت؟   ــاله دقیقا ایس ــد. اما مس ــاله باش پس انزجار خدا از تخلفِ مومنِ آمرزیده باید مس

خود را در مورد  که من حکم    نوط به این نیســتســازش با فردی که به من تعرض کرده، م

ه من تعرض شــــده ه بـ ارِ  این کـ ا، و انزجـ این حکم را متوقف کنم  اگر انین بود،    ملازم بـ

بود، و قطعا این نسـیان  ها[  ]انسـانبی ـتر ما   ۀسـازش به نسـیانی نیازی داشـت که بیرون از عهد

 پرسم، مساله ایست؟که برای خدا نیز ممکن باشد. پس یک بار دیگر میبی  از آن بود 

دو امکان وجود دارد. یکی از موانع سازش میان من با کسی که به من تعرض کرده آن 

کند، و در نتیجه نپکیرد که از  اســت که او از تصــدیق این مطلب که این کار را کرده امتناع  

اختلا     ۀآن اه انجام داده فاصــله بگیرد. این انکار مادامی که دوام داشــته باشــد ســرا ــم

کند زیرا این کار به معنای  میان دو طر  اسـت  متخلف از پکیرش پی ـنهاد سـازش امتناع می

دانم، پولس صـراحتا به این امکان  . تا آن جا که من میه اسـتآن اسـت که او در اشـتباه بود

کند که این امکان امکانی زنده نیسـت. کسـی که خدا را به  دهد. شـاید او فرض میتوجه نمی

 کند.ضعِ انکار را اتخا  نمیکند این موعنوان خدا تصدیق می

وهری بدزبان را در نظر بگیرید که هر بار پس از آن که به  برای درک امکان بعدی، شـ

کند، اما بار بعد خواهد و بسـیار اظهار ندامت میشـود، صـمیمانه عکر میشـدت عصـبانی می

ت، و زن نیز آنکند. عکرخواهیدوباره همان کار را می ها  ها و اصـرارها لزوما ریاکارانه نیسـ

ــبت به او حس عداوت  ریاکارانه تلقی نمی ــت  نداردکند. همهنین نس   او در واقع ممکن اس

عمیقا عاشـق شـوهرش باشـد. اما اگر شـوهر نتواند عصـبانیت خود را مهار کند، هیو سـازش  
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تواند به وجود بیاید. آنان باید راه ـــان را از هم جدا کنند. ســـازش تنها به  ای نمیصـــادقانه

 آن اصلاح من  است.    ۀها نیاز ندارد، بلکه چزمعکرخواهی و ندامت از تکرار بدرفتاری

 کند. ما به اصـــلاحِ ها همهون آن شـــوهر بدزبان فکر میپولس به طور کلی به انســـان

حق شــریعت در ما محقق  ( به1ما)دیکایُ  ۀنفس نیاز داریم، تا »شــاید خواســت   اخلاقیِ پویاییِ

ود« ) (، تنها در  8:8(. تنها در آن صـورت ما رضـایت کامل خدا را جلب خواهیم کرد )8:4شـ

 توانیم به سازش کامل برسیم.آن صورت ما می

ــلاح اگونـه رخ می در دهـد، بـایـد این بـاور او را  برای آن کـه بفهمیم از نظر پولس اصـ

نیروهایی که بیرون از ما و   ۀها آن اسـت که به واسـطکه گرفتاری ما انسـان  نظر داشـته باشـیم

ــتیم. البتـه ارلـب بـه نحوی مجبور نمی ــویم کـه  درون مـا وجود دارنـد مجبور بـه تخلف هسـ شـ

ــمی مـا را  نتوانیم در برابر آن مقـاومـت کنیم، امـا بـه هر حـال مجبور می ــویم. تمنـاهـای جسـ شـ

ا را مجبور میمجبور می ات منفی مـ انـ د. هیجـ د  همهنین نفرت، ترس، حســـادت و کننـ کننـ

کنند که بر اند ما را مجبور میهایی که به ما القا شــدهبی ــتر ایدئولوژی  ،دلواپســی. به علاوه

ا بگـکاریم  ملیـت امیحقوق دیگران پـ ادیگرایی، نظـ ه تبعیض نژادی، گری، مـ گرایی، قول بـ

پولس زبان بردگی را    (11)داری، و از این قبیل.  قول به تبعیض جنسـیتی، کمونیسـم، سـرمایه

گویـد کـه آنـان »بـه بردگی ای را بیـان کنـد. او بـه خواننـدگـان  میگیرد تـا نکتـهبـه خـدمـت می

ــده6:6اند« )گنـاه درآمده او به نظرم   ۀ(. برای فهم نکت ـ6:20اند« )(، این که آنان »برده گنـاه شـ

ــت از زاوی یک معتادِ   بردگیِ  ۀنظام اجتماعی بردگی به آن نگاه نکنیم، بلکه از زاوی  ۀبهتر اس

 به قرص به قرص  و اعتیاد یک الکلی به م روب  آن را ببینیم.

بینی کند. اگر ما قادر هسـتیم که  ممکن اسـت کسـی آن اه را در ادامه خواهد آمد پی  

ــایـت کـامـل خـدا را جلـب کنیم،   ایـد از رلب ـ  (12)رضـ نیروهـایی کـه مـا را مجبور بـه تخلف    ۀبـ

کننـد تـا قـانون خـدا را نقض کنیم. بـا از آن نیروهـایی کـه مـا را مجبور می   کننـد رهـایی یـابیممی

ــویر پولس از پویاییِ ــت که   توجه به تص ــان، این رهایی نیازمند آن اس نیروی یک نفس انس

فعالِ جایگزین درون ما وجود داشــته باشــد و ما را به جای نقض ملزومات عدالت به تکریم  

_____________________________________________________________ 
1. Dikaioma. 
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»بردگی« جایگزین نیاز داریم. این همان ایزی است که پولس  یک ها مجبور سازد. ما به  آن

ــور می ــانی که آنتص ــانی که به او ایمان دارند و کس آمرزد ارزانی  ها را میکند خدا به کس

( در نتیجه  5:5ســت« )ه اروح القدس به قلب ما ســرازیر شــد  ۀ. »ع ــق خدا به واســطکندمی

ــت که ما زین پس به بندگی گناه درآییم« ) (. ما »از قانون گناه و مر  آزاد  6:6»ممکن نیس

  (.6:4ای گام برداریم« )( پس »پس باید در زندگی تازه8:2ایم« )شده
ــی قرار دهی، برداگر همهون برده آن کس خواهی بود که از  ۀ  ای مطیع خود را در اختیار کسـ

طاعت ]الهی[ شـوی  ۀشـود، و اگر بردگناه شـوی به مر  منجر می   ۀکنی، اگر برداو اطاعت می 

گناه بودید، از دل  ۀشـود. اما خدا را شـکر که گراه زمانی بندمنجر می ]عدالت[   1هبه دیکایُسـون

، و این که پس از آزادی از گناه، بردگان ما به شـــما ســـپردیمکه   ایدشـــدهای مطیع آن آموزه

د ونِی( شـ ناپاکی  ید ... همان گونه که زمانی اعوـای خود را همهون بردگانِاهعدالت )دیکایُسـ

ــای خود را همهون بردگـان عـدالـت  ــتـه بودیـد، حـال اعوـ ــرارتی فزاینـده در اختیـار گـکاشـ و شـ

 (6:16-19. )گکارید( برای تطهیر در اختیار می ه)دیکایُسون

ــت   ــد می  اطور و  –نظر پولس آن نیسـ ــلا این طور باشـ ــت اصـ نیروهای   که –توانسـ

افتنـد. بلکـه مومنـان برای رهـایی  بـه تخلف در مومنـان آمرزیـده بـه کلی از کـار می  اجبـارکننـده

(.  8:18-27در انتظار رهایی کامل هستند )  آورند«، و با »اشتیاق تماماز آن نیروها »فریاد برمی

دهد  در این حد فاصـل، فرمان بر سـر جای خود باقی اسـت. پولس به خوانندگان  دسـتور می

ــما را مطیع که »نگکارید گناه در بدن ــما حکومت کند، تا ش ها کند«  آن  تمنیاتهای فانی ش

(6:12.) 

ــخ دارد. مراد ــت کـه بـا   مگفتم کـه پولس برای یـک نگرانی دو پـاسـ نگرانی از این اسـ

کنند، این پیام ارسـال شـود که تخلف  آمرزش متخلفانی که خدا را به عنوان خدا تصـدیق می

ایرادی ندارد. یک پاسـخ عبارت اسـت از توصـیف او از کارکرد درسـت دولت. پاسـخ دیگر  

ــت از آن اـه همین حـاچ بـه آن پرداختیم، یعنی گفتـه راهبرد خـدا  ۀ  هـای او دربـارعبـارت اسـ

 برای ایجاد سازش که همانا رایت آمرزش است.  

خ دوم می د؟ به پرسـ  بازگردیم. آیا این پاسـ تواند دلیل خوبی برای ادعای پولس باشـ

_____________________________________________________________ 
1. Dikaiosune. 
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یاق مورد بحل به آن نگاه کنیم، ملزومات عدالت   پولس مدعی بود که آمرزش، وقتی در سـ

اقط نمی ر ها حمایت میکند بلکه از آنرا سـ کند. به نظر من انین اسـت. آمرزش الهیِ حاضـ

توان نادیده گرفتن تخلف از ســوی خدا فهم کرد نه ارســال  در ســیاق مورد بحل را نه می

پیامی با این موــمون. همان گونه که پی ــتر اشــاره کردیم، این که آیا صــر  نظر کردن از  

متخلف معادل با نادیده گرفتن تخلف او و ارسـال پیامی با این موـمون باشـد یا نه،    مجازاتِ

ها انین اسـت، در بعوـی دیگر نه. ادعای  بسـیار وابسـته به سـیاق سـخن اسـت  در بعوـی سـیاق

ــی ـ ــت کـه آمرزش الهی، اگر در سـ ــال  پولس آن اسـ اق  بـه آن توجـه کنیم، آن پیـام را ارسـ

 بینم تا در مورد این ادعا به مناق ه بپردازم.کند. دلیلی نمینمی

9 
کند. با این  فرض کنیم که آمرزش انســان از ســوی خدا عدالت اولیه را مخدوش نمی

ــیح پیروان  را بـه آن مکلف می  ، آیـاحـال ــت آن عفوی کـه مسـ کنـد، این کـار را  ممکن اسـ

 بکند؟

ــان کردم که تمایزِ ــتر خاطر ن ـ ــیحیت و یهودیت  اخلاقیِ  دیدگاهِ  بنیادینِ پی ـ ]از   مسـ

آن اســت که مجازات کیفریِ متخلف یک حق اســت اما لزوما یک تکلیف   اخلاق یونانی[

یم. تمایز دیگری که با تمایز اول  نیسـت  و ارلب درسـت آن اسـت که از این حق ا ـم بپوشـ

شــود، و در عمل  پیوند نزدیکی دارد آن اســت که تمایل به عفو یک فوــیلت محســو  می

ائل  ارلب تصـور می طو از فوـ ود که عفو یک تکلیف اسـت. عفو هیو جا در فهرسـت ارسـ شـ

بر ای ـــان   گوید »مردمی که از منظر کیفری بر آنان که بایدخورد. بلکه او میبه ا ـــم نمی

ــم بگیرند ــم نمی خ ـ ــد هیو درک و نظر می  مانند ... زیرا بهها میگیرند، به احمقخ ـ رسـ

ــی از درد ندارند ...   ــاس ــق یک نفر به دیگری  احس و این که اجازه دهیم به خودمان و به ع 

ــاله بیبی  Nicomacheanوار اســـت )اعتنا باشـــیم، کاری بردهاحترامی شـــود و به این مسـ

Ethics 1126a4-8  .)(13)  رواقی هرگز خود را بم ابه کسی که   ۀهمهنین از آن جا که فرزان

 شود.عفو هرگز برای او مطرح نمی ۀکند، مسالتعرضی به او شده درک نمی

تور داد که اگر کسـی به آنان تعرض کرد، او را عفو کنند،    وقتی عیسـی به پیروان   دسـ
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ــت از   ــتور دقیقا اه بود؟ اندین و اند بار در جریان بح م گفتم که عفو عبارت اس این دس

ــرا  از حقوقی کـه یـک فرد بـه عنوان قربـانی از آن ــت. امـا از این قبیـل  انصـ هـا برخوردار اسـ

ــرا  ــیدن، اعلام عفو عمومی، رها کردن اتهامات،  انص ها فراوان داریم: نادیده گرفتن، بخ 

ــتند از انصــرا  یک فرد یا یک نهاد اجتماعی  این   ۀهم  .عدم پیگیری اتهامات ها عبارت هس

توان یافت؟ باشـــکوه، عفو را کجا می  ۀاز برخی حقوق خود به عنوان قربانی. در این صـــحن 

 انصرا ِ توام با عفو ایست؟

سازد که هیو توافقی  مروری بر آثار فلسفی و الهیاتی قرن بیستم در با  عفو روشن می

ــال ـمی  1جفری مورفی( 14)در مورد مـاهیـت عفو وجود نـدارد.   کیفیـت    ۀگویـد »عفو اوچ مسـ

احسـاس من نسـبت به تو اسـت )نه کیفیت برخورد من با تو(، لکا ممکن اسـت من در اعماق  

ریهارد سوئینبرن مخالف است. عفو من    (15)قلبم یا حتی پس از مر  تو، تو را عفو کنم«.  

ــت کـه »در آینـده بـا من همهون علـت فعلی کـه بـاعـل   ــوی تو بـه معنـای پـکیرفتن آن اسـ از سـ

  ( 16)، برخورد نخواهی کرد«. »نیازی نیســت احســاســات را دخیل کنیم«.هتعرض به تو شــد

های بیزاری و گوید که عفو رلبه بر احسـاسجایی دیگر مورفی با اسـتناد به اسـقف باتلر می

گراه عفو رلبه بر نفرت نســـبت به    :کندانزجار اســـت. جین همپتون بر یک تمایز تاکید می

ه بر احســـاس ا رلبـ ام شـــده،    متخلف اســـت، امـ انزجـار از کـاری کـه در حق یـک نفر انجـ

 (17).نیست

ــاله، که در این جا نمی  ۀدیدگاه من دربار ــر  تبیین و دفاع از این مس توانم زمان را ص

ــمی و عفو به عنوان قراری   ــت میان عفو به عنوان نوعی فعل رس ــت: نخس آن کنم، انین اس

میان دو طر  آزاد باید فرق گکاشـت. عفوی که عیسـی مدنظر دارد ارلب از نوع اول اسـت   

کند عبارت اسـت از این که کسـی  الگویی که او ارلب برای بحل از عفو از آن اسـتفاده می

خ ده را عفو کند. در نسـ یمتی از دعا  ۀیک دین مالی قراردادشـ ی به مخاطبان   ی عیسـ ، عیسـ

دعـا کننـد: »دیون مـا را بر مـا عفو کن، همـان طور کـه بـدهکـاران خود  این طور  آموزد کـه  می

ید همان ط  ،(. به علاوه6:12ایم« )را عفو کرده ور که قبلتر دیدیم، وقتی پطرس از عیسـی پرسـ

_____________________________________________________________ 
1. Jeffrie Murphy. 
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ــتـانی تعریف کرد  انـد بـار بـایـد »برادری« را کـه مـدام بـه من تعرض می کنـد عفو کنم، او داسـ

ــیـد اما وقتی نوبت به خود   ــاهی که قرض یکی از مملوکان خود را بر او بخ ـ راجع به پادشـ

خود ممانعت کرد. در نتیجه وقتی عیسـی   همپایه با  یمملوک رسـید از بخ ـیدن قرض خادم

  ان گنهکار گوید، و وقتی به عنوان ســخنگوی خدا مردماز عفو ما از ســوی خدا ســخن می

این خدا است که به عنوان قاضیِ عفوکننده    کند،اند عفو میرا که گرد او حلقه زده  مختلفی

پوشــی از مجازات کیفری  اســت  و این عفو متوــمن ا ــمعیســی قرار گرفته 1در »خدمت« 

است. )از آن جا که خدا هم قاضی است هم اطاعت مختس به او است، همواره بُعدی فردی 

ســـت(. عفوی که اکنون مد ه انیز وجود دارد  زیرا در قبال خود خدا تعرض صـــورت گرفت 

قراری میان »دو طر  آزاد«   ۀفعلی رسـمی نیسـت، بلکه عفو به منزلۀ نظر ما اسـت عفو به منزل

   است.

ــازش به نحوی   ــت. این س ــازش میان متعرض و طر  تعرض اس رایت انین عفوی س

بت به متعرض حس عداوت  اسـت که قربانی از این به بعد به جهت تعرض صـورت گرفته نسـ

و همین طور آن تعرض از این بـه بعـد بر کیفیـت تعـامـل او بـا متعرض تـاثیر نگـکارد. »من  نـدارد

   ها گکشته است«.تو ادامه نخواهم داد. گکشتهعلیه  آن ]عداوت[ را 

ــود، فـارغ از  ارلـب اوقـات آن رـایـت نمی ــل شـ کـه در جـانـب قربـانی اـه    این توانـد حـاصـ

ــاره کردیم: متخلف می ــتر اشـ میرد، یا به هیو  میزان خیر وجود دارد. به برخی از دچیل پی ـ

ــدیق  وجه نمی ــلـه بگیرد، یا آن را تصـ ــدیق کنـد و از آن فاصـ پکیرد که تخلف خود را تصـ

ــابه مداومت میکند و خود را از آن دور میمی  (18)کند. کند اما دوباره به انجام کاری م 

پس )جدا از رایت آن( عفو به خودی خود رلبه بر احساس عداوت نسبت به کسی است که  

، و افزون بر آن  تمایل به سـازش اسـت. سـازش یعنی تمایل به برخورد با همرتکب تخلف شـد

. عفو نه رلبه بر این باور اسـت که  ه اسـتمتخلف به نحوی که انگار آن عمل صـورت نگرفت 

ــده، نه رلبه بر هیجان چزم ــی ش ــی تعرض ــم. با این حال  ۀبه کس آن اه   ،این باور، یعنی خ 

آن تخلف  ۀ  آید، خاطرافتد آن اســت که وقتی ســازشــی حقیقی پدید میمعموچ اتفاق می

_____________________________________________________________ 
1. Office. 
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ود  از آن جا که هر دو طر ، تخلف را تصـدیق میمحو می تاویزی شـ کنند، این تخلف دسـ

 ها نخواهد بود.برای درگیری میان آن

ها اسـت، اما مورد گراه عفو در دسـتگاه مسـیحی ارلب )بلکه همی ـه( از تکالیف انسـان

ــت، مگر آن کـه توبـه کنـد.   ــدن حقی برای متخلف نیسـ اگر عفوی اتفـاق    (19)عفو واقع شـ

ــاحـب حق  بیفتـد، یـک هـدیـه خواهـد بود. مـا نـه در مقـابـل خـدا نـه در مقـابـل هم نوعـان خود صـ

ها مکلف به عفو  نیســتیم. این به خاطر فرمان خدا اســت که ما انســان شــدنبرای عفو    1مطالبه

ــتیم، نه به خاطر حق متخلف برای   ــدهس به خلا  ما خدا مکلف به عفو  ،  ن. در نتیجهعفو ش

  نیست.

توانم این حق را داشــته باشــم که  ممکن اســت کســی بپرســد اگونه اســت که من می

  از   تا –به سـبب تعرضـ  حس عداوت داشـته باشـم   نسـبت به کسـی که به من تعرض کرده
  نداشـته   عداوت  حس  او  به  نسـبت  هسـتم مکلف  که  حالی  در –  کنم  اسـتفاده او  علیه او  تعرض

 فرد  کلی  طور  به  که  اســت آن پاســخ ندارند؟  آشــکار  تناقوــی یکدیگر با دو  این  آیا.  باشــم

تواند حق آزادی برای انجام کاری داشـــته باشـــد، در حالی که مکلف باشـــد آن حق را  می

ــود من حق آزادی برای انجـام کـار الف ا  دارم، معـادل  را  اعمـال نکنـد. این کـه گفتـه شـ آن   بـ

اند. اســت که گفته شــود اگر دیگران مانع من در انجام کار الف شــوند، به من تعرض کرده

ممکن است من حقی از این سنخ برای انجام کار الف داشته باشم اما ملزم به عدم اعمال این  

 حق باشم، یعنی ملزم به انجام ندادن الف.

بدون تدارک تبیینی کامل و دفاع از دیدگاهی که هم اکنون آن را ارائه کردم، اگونه  

بعد عزیمت کنیم؟ خوشـبختانه تدارک این مقدمات ضـرورتی    ۀتوانیم از این نقطه به نقطمی

نکات    ررم وجودبهنخواهد داشــت. ویژگی بارز آثار معاصــر با موضــوع عفو آن اســت که  

_____________________________________________________________ 
1. Claim righ.  

حقی اسـت که من از آن برخوردار هسـتم    Claim rightگیرد. یا حق آزادی قرار می  Freedom rightاین حق در برابر  -

 Freedomمطالبه کنم. اما اگر از دیگران  را   تکلیف توانم این. من میکندو دیگران را مکلف به تکلیفی در قبال من می

right   ــرفـا از اجـازه ــم صـ ــتـه بـاشـ هـایی برخوردار خواهم بود و این حق من برای دیگران تکلیفی ایجـاد  هـا و آزادیداشـ

 کند. )م(نمی
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افراد درگیر در این بحـل توافق دارنـد  ۀ  هـا وجود نـدارد، هم ـفراوانی کـه توافقی در مورد آن

د   تلزم نادیده گرفتن تخلف باشـ رطی کافی خواهد بود که عفو نه مسـ که تبیین ما از عفو به شـ

های مختلفی را برای برآوردن های مختلف راهپیامی با این موـــمون ارســـال کند. تحلیلنه  

 پکیرند.افراد درگیر در این بحل این شرط را می  ۀکنند  اما هماین شرط عرضه می

کند آن اسـت که حتی اگر تخلف جزئی باشد، آن اه سـوئینبرن عمدتا بر آن تاکید می

تاوان، دســت کم به صــورت یک عکرخواهی« به نحوی برخورد  این که قربانی »بدون یک 

(. اگر pp.85-6، کاری خلا  اسـت )هکند که انگار اصـلا آن ]عمل اشـتباه[ صـورت نگرفت 

بپوشــی و طوری با من    من همســر تو را بک ــم و تو تصــمیم بگیری که از خطای من ا ــم

ه   ــق تو بـ ــع تو »حیـات انســـانی، ع ـ اده، موضـ برخورد کنی کـه انگـار هرگز آن اتفـاق نیفتـ

کند. همهنین به معنای آن اســـت که تو از  همســـرت، و اهمیت عمل درســـت را تحقیر می

،  های جدی با من و از جدی گرفتن موضـع من نسـبت به خودت که در عملم بیان شـدمواجهه

گیرد که روابط  کند، زیرا فرض میناتوان هســـتی. پس این کار روابط انســـانی را تحقیر می

  (.p.86گیریم« )توانند وجود داشته باشند اون ما یکدیگر را جدی نمیانی میخو  انس

رایط عفو، عفو به معنای مورفی و همپتون عمدتا تاکید می کنند که فارغ از ماهیت و شـ

ــبت به آن اه در قبال او صــورت گرفته نیســت    ــم و انزجار نس ــیدن فرد از خ  دســت ک 

کند که عفو به معنای انصــرا  از مجازات هم نیســت. در تحلیل همپتون  همپتون تاکید می

عفو به معنای تغییر موضــع نســبت به متخلف و دســت ک ــیدن از نفرت و عداوت نســبت به  

، در حالی که انزجار از تعرضی که صورت گرفته به قوت خود  هفردی است که تعرض کرد

باقی اسـت. »از گناه متنفر باش اما به گناهکار ع ـق بورز«. همهنین نظر مورفی و همپتون این  

اور پیدا کند که متخلف خود را از  شـود که فرد باسـت که عفو زمانی و تنها زمانی ممکن می

گوید که عفو »البته ممکن اســت روابط را احیا کند، اما ســت. مورفی میا  عمل  جدا کرده

  به  – فرد یک انسـانی شـان  خودِ  بهای  به  حتی  –این که به هر قیمت به دنبال این احیا باشـیم  
هر کس دیگری ارزش داشــته   ۀتواند یک فوــیلت باشــد. اگر من اخلاقا به اندازمی  ســختی

ــدن از لطمـات اخلاقیِ ــم )کـه قطعـا دارم(، بیزار ن ـ مبـاچتی  بی  ۀواردآمـده بر من بـه منزل ـ  بـاشـ
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یافته در فردیت من اسـت )به زبان کانتی، این که من فی نفسـه  نسـبت به ارزش اخلاقیِ عینیت

ــتم( و در نتیجـه به منزل ـ ــت«  بی  ۀیک رایت هسـ ــبـت به خود قواعد اخلاقیات اسـ مبـاچتی نسـ

(pp.17-18 .)(20) 

ــت که عفومطلو  این تحلیل  ۀنتیج ــت. حال معادل با  ها آن اس این   ،نادیده گرفتن نیس

ــ  در برابر من قرار دارد که آیا این تحلیل ــوند یا نه. به  مطلو  منتهی می  ۀها به نتیجپرس ش

ــوح این اتفاق می ــوئینبرن میوضـ گوید فرد تنها باید زمانی عفو کند که متخلف از  افتد. سـ

گوییم که عفوکننده از احسـاس انزجار  عمل خود توبه کرده باشـد. مورفی، همپتون و من می

ها  کند. بر اسـاس هیو یک از این تحلیل خود نسـبت به تعرضـی که به او شـده نگهداری می

 عفو عبارت نیست از نادیده گرفتن یا ارسال این پیام که تخلف نادیده گرفته شده است. 

ــال ــوم به متناقض ۀدر جریان بحل خود، راه حلی را برای مس نمای عفو که گهگاه  موس

اگر متخلف توبه   (21)شــود، ارائه کردم. هایی به آن یافت میاشــاره ]پژوه ــگران[ در آثار

کند، در نتیجه این حق را خواهد داشــت که مورد عفو قرار بگیرد و من باید او را عفو کنم   

ــت. امـا اگر توبـه نکرد، در نتیجـه عفو او عملی خلا  خواهـد بود     ۀعفو او چزم ـ عـدالـت اسـ

ــت بـا نـادیـده گرفتن آن عمـل. بنـابراین عفو بـه عـدالـت محض و نـادیـده   ــاوی اسـ این کـار مسـ

اله »متناقضعدالتی تجزیه میگرفتن بی ود. بدیل این مسـ ت. اگر رحمت  شـ نمای رحمت« اسـ

، در حالی که قانون کلی  شــودتناســب  م  خلفمجازات با جزئیات دخیل در تکاری کند که  

ــت جز عـدالـت. امـا اگر رحمـت از   ــورت رحمـت ایزی نیسـ انین توانی نـدارد، در آن صـ

پوشی کند، در آن صورت رحمت خود عملی  عدالت حقیقی اسـت ا ـم  ۀمجازاتی که چزم

بی ارتکــا   و  عــدالــت محض  بــه  رحمــت  بنــابراین  بود.  تجزیــه  خلا  خواهــد  عــدالتی 

 (22)شود.می

ــخ من به »متناقضلُ ــت که مجازات کیفری  ب پاسـ ــاله اسـ نمای« دوم تاکید بر این مسـ

ــخ من بـه »متنـاقض ــت. لـب پـاسـ ــت امـا لزومـا یـک تکلیف نیسـ   نمـای«متخلف حق قربـانی اسـ

نخسـت تاکید بر آن اسـت که اوچ رلبه بر عداوت نسـبت به متخلف و آمادگی برای برخورد  

ی   یدن فرد از این حکم که کسـ ت ک ـ ده، محتاش دسـ پری شـ ته همهون ایزی که سـ با گکشـ

هیجانی آن حکم است،    ۀو دست ک یدن از خ می که چزم شدهاو مرتکب تعرض   در قبال
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حقی برای متخلف  اما نیســت  و ثانیا گراه عفو متخلف ممکن اســت تکلیف قربانی باشــد،  

 نیست، مگر آن که توبه کند.

10 
رحمت  عادچنه بودنِ رو دومین علت حیرت در با   پی    توجهِآنسـلم در جملات قابل

ــد بـه نحوی درک کرد کـه ارا تو می»امـا حتی اگر میکنـد:  خـدا را بیـان می توانی نجـات  شـ

شــرور را اراده کنی، قطعا با هیو عقلی قابل فهم نیســت که ارا از میان آنان که در شــرارت  

دهی و برخی  مرتبه هستند تو برخی را به جای دیگران به سبب خیر اعلای خود نجات میهم

ــبب عدالت اعلای خود رها می (. آن اه در  Proslogion 11کنی« )را به جای دیگران به س

توجه اسـت آن اسـت که آنسـلم پس از بیان این مسـاله، با نومیدی از حل آن این جملات قابل

 برد.دستان خود را باچ می

ــال ــی از یک مس ــلم مورد خاص ــ ، اعلام عفو  کلان  ۀحیرت دوم آنس ــت: بخ  تر اس

عمومی، رها کردن اتهامات، عدم پیگیری اتهامات، و از این قبیل، ارلب به بحل از انصـا   

ــفبـار یـک محکوم از    بر مبنـایزننـد. وقتی رئیس جمهوری  دامن می ــعیـت اسـ رحمـت بر وضـ

ــ  می  ۀنـاحی ـ ــافی و در نتیجـه  کنـد، آیـا این بیقـدرت اجرایی خود برای او اعلام بخ ـ انصـ

کسـانی را که وضـعیت اسـفبار م ـابهی دارند نبخ ـد؟ برای   ۀعدالتی نخواهد بود اگر همبی

 بحل از این حیرت باید تا موعدی دیگر منتظر ماند.
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 هانوشت پی

ــت از نقـل 1(8) ــده اسـ  Proverbsو دومی از  Deuteronomy 32:35قول اولی کـه در خلال متن گنجـانـده شـ

 است. 25:21-2

ــت، و تلافی ... زیرا  :گویدخوانیم  خدا می در نتیجه در این قطعه از ت نیه انین می  (9) ــاص از آن من اس قص

 شوند.درنگ نابود می روز فلاکت آنان زود است و بی 

ه عنوان خـدا تکریم خـدا«، پولس می در بحـل از »بی   (10) د، او را بـ اختنـ ــنـ ان خـدا را شـ گویـد کـه »گراـه آنـ

 (1:21،28)رومیان نکردند و شکر او را به جا نیاوردند. آنان تصدیق خدا را چزم ندیدند« 

ای که پی ـتر به م ـابهی داشـتند. نوسـباوم در بحل خود راجع به سـنکا در مقالهبسـیار رواقیان چتینی نگاه  (11)

کرده. »پی  نیروهای فرهنگی« تصـور می ۀ های همنوع خود را در »سـیطرگوید که او انسـانآن اشـاره شـد، می 

ها را جامعه به آن دختر از آن که یک کودک ظرفیت استفاده از نقادی عقلانی را پیدا کند، طرحی از ارزش

ر می  ت و باعل ها درونی می آموزد و این طرح را در آنیا پسـ یاری جهات معیو  اسـ کند، و این طرح از بسـ

ابه می  شـود ...«. این جا اسـت که پولس نه در ت ـخیس بلکه در تجویز درمان پدید آمدن تمایلات معیو  م ـ

توانند کنند می شــود. نظر رواقیان آن بود که نیروهایی که »نفس را تصــر  می آشــکارا از رواقیان متمایز می 

ها قولنقل  ۀ«. همدر سـراسـر عمرگونه شـورمندانه و وسـواس  خودمراقبتیِ  ۀکن شـوند، آن هم تنها به واسـط ری ـه

 .است ”Nussbaum, “Equity and Mercy ۀصدم مقال ۀاز صفح 

ــایت کامل« هم اخک گفتـ  ۀمرادم از واژ (12) ــل   8 ۀپولس در آیـ ۀ»جلـب رضـ رومیـان بود )»آنان که   8از فصـ

ــتنـد نمی  ــیر نفس هسـ ــایـت خـدا را جلـب کننـد«(اسـ دین در   کتـا  هم انعکـاس بحـل کـانـت در،  تواننـد رضـ

ــباهتعقل تنها راجع به این که اطور می  ۀمحدود ــایت خدا را کاملا جلب کنیم. بحل از ش ها و توانیم رض

ــوح برمی تفـاوت ــت. از بحـل کـانـت بـه وضـ آیـد کـه او بـا تبیین هـا میـان تبیین کـانـت و تبیین پولس جـکا  اسـ

( گکشـته  Pietistلوتری و پایتیسـتی )  تفسـیرهای الهیاتیِ آن اه به او رسـیده از صـافیِ اماپولس آشـنا اسـت،  

 است.

 کنم.اقتباس می  ”Equity and Mercy“ ۀمقال 97 ۀنوسباوم از این قطعه در صفح  ۀاز ترجم (13)

 ، به این مقاله نگاه کنید:آثاربرای مرور عالی این   (14)
Nigel Biggar, “Forgiveness in the Twentieth Century: A Review of the Literature, 1901 –2001,” 
in Alistair McFadyen and Marcel Sarot, Forgiveness and Truth (Edinburgh & New York: T&T 
Clark, 2001) 
(15)  “Forgiveness and Resentment” in Forgiveness and Mercy, 21. 
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 نگاه کنید. Forgiveness and Mercyبه مقاچت مورفی و همپتون در  (17)

شــود، با گوید »تا آن جا که به تو مربوط می قاعدتا وقتی پولس به خوانندگان مســیحی رومی خود می  (18)

 ست.ا ( به این واقعیت خ ن نظر داشته12:18همه در صلح زندگی کن« )

 مخالفم. Responsibility and Atonementاخیر با گفته سوئینبرن در  ۀدر این مسال (19)

ــوح با این مورفی باور دارد که عفو در نبود قرینهگویا  (20) ای برای توبه خلا  خواهد بود. همپتون به وضـ

شـناختی محال اسـت که فرد از عداوت نسـبت به متخلف سـخن مخالف اسـت. او معتقد اسـت از حیل روان

در حالی که انزجار از آن اه متخلف انجام داده در او مانده باشــد و معتقد باشــد که متخلف   ،دســت بک ــد

به ما   عیســی کند که  شــود. اما او ســخن عیســی را انین تفســیر می هنوز تنها با آن اه انجام داده شــناخته می 

ت متخلف تا اه حد »آلوده« )کلمه از همپتونمی  د، با این حال ما باید عفو  گوید مهم نیسـ ت( به نظر برسـ اسـ

اســت که متخلف صــرفا با آن اه انجام داده شــناخته    ایناین ســخن باور به   ۀکنیم. بر اســاس تحلیل او چزم

 دهند.قرائن جهت مخالف را ن ان می  ۀشود، با این که گاه همنمی 

کنم گاه دانم. من به طور کلی نســبت به الزام به باور شــک دارم. فکر می من این دیدگاه را ناموجه می 

که متخلف خود را از عمل  دور نکرده، و طر  مقابل   پدید آید»یقین اخلاقی«   این  شــودقرینه موجب می 

ــالـه را بـاور کنـد.هر اـه تلاش کنـد نمی  توان پیمود انکـار پیونـدی کنم راه بهتری کـه می فکر می  توانـد این مسـ

بیند: اولی رلبه بر عداوت نسـبت به متخلف و دومی باور به این که او از آن  اسـت که همپتون میان دو امر می 

 –ست. از نظر من ممکن است که نسبت به فرد حس عداوت نداشته باشیم ا اه انجام داده خود را دور کرده
ع ق ست.  نگرفته ا  فاصله خود تخلف از  او   که داریم  باور  همهنان  هک حالی  در –  بورزیم  ع ق  او   به  واقع در

 تواند یک ع ق باشد.به یک نفر در انین موقعیتی آمیخته به اندوه است  اما به هر حال می 

 بود. در این مقاله: Aurel Kolnaiبندی کرد نما صورتقطعا نخستین کسی که آن را یک متناقض (21)
“Forgiveness,” Proceedings of the Aristotelian Society, 1973–4. Reprinted in his 

collection of essays, Ethics, Value, and Reality (Indianapolis: Hackett, 1978) 

ــلم می مورفی این »متناقض (22) ــی« در حیرت آنس ــ  خواند، ارائه نمای رحمت« را به عنوان آن اه »درخ 

ــورت ــتکرد. ص ــایس ــت: »اگر ما برای ارجاع به برخی    ۀبندی او ش ــیاتنقل اس  ،عدالت )به عنوان م ال  مقتو

»رحمت« اسـتفاده کنیم، در آن صـورت رحمت دیگر فوـیلتی مسـتقل نخواهد   ۀفردیت( صـرفا از کلم مقتوـی 

ــت. در نتیجـهبلکـه به جزئی از عدالت تبـدیل می  ،بود ــود و این جزء هم باز قابل تقلیـل به جزئی دیگر اسـ  ، شـ

اهمیت خواهد شد. از  رحم کاملا بی شـود و هر سخنی راجع به هدایا، افعال لطف، فول، و  رحمت الزامی می 

اگر رحمت به کلی متمایز از عدالت باشـــد و در عمل ایجا  کند )یا مجاز ب ـــمارد( که گاه  ،ســـوی دیگر

ــورت راهنمـای بی  ــود، در آن صـ ــهعدالت به کنـاری نهـاده شـ رحمت یا ،  عدالتی خواهد بود. به طور خلاصـ

 (.Forgiveness and Mercy, 169عدالتی( یا زائد است )جزئی از عدالت(« )ر یلت است )بی 

 


